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  چكيده
بخشـد و از  ادبيات با شـكسـتن قواعد معمول در قالب فنون بلاغي، شـكلي هنري به زبان مي 

ة   ه مي گونـ ــلـ اصـ فـ ار  ة ادبي را براي  گيرد؛ همين موضـــوع مي معيـ ادگيري گونـ د يـ توانـ
زبانان دشـوار سـازد. هدف اين پژوهش آن اسـت كه ابتدا «عوامل پيدايي زبان  غيرفارسـي 

ــپس از طريق انطباق اين عوامل با نتيجة تحقيقات حوزة آموزش  ــرح داده و س ادبي» را ش
 ــ ان، «كـاركردهـاي فنون بلاغي در فـارسـ ــب براي  آموزي» و «آرايـه ي زبـ هـاي ادبي منـاسـ

ســازي آثار ادبي  آموزي» را نشــان دهد تا در تأليفات آزفا كمتر با حذف يا ســاده فارســي 
فيعي روبه  ندگان پس از ذكر عوامل پيدايش زبان ادبي از منظر شـ ويم. نويسـ كدكني  رو شـ

ــان مي  ــفوي، نش ــول  دهند كه چگونه برخي از فنون بلاغت از طريق هماه و ص نگي با اص
ــأ مشـــترك ذهني و خلق شـــگفتي از راه تخيـّل، مي زبـان  تواننـد براي  آموزي بـه دليـل منشـ

ند. آرايه فارس  ته  هايي كه مي آموزي مفيد باشـ توانند در بحث آزفا كاركرد آموزشـي داشـ
ــنـد عبـارتنـد از:  ــيقـايي (توازن  - ١بـاشـ هـاي آوايي: وزن، تكرار واج و هجـا)،  لفظي يـا موسـ

شـناسـيك (تشـبيه، اسـتعاره و  معنايي يا زبان   - ٢الاطراف) و نحوي.   ديف و تشـابه واژگاني (ر 
ــناخت   ــرورت ش ــب، تلميح و اغراق). نتيجة اين پژوهش با تأكيد بر ض مجاز، كنايه، تناس

رغم زبان هنري و تفاوت با  كند كه ادبيات علي دقيق و صـــحيح زبان ادبي، مشـــخص مي 
ان منبعي جـانبي در كنـار آموزش زبـان در تـأليفـات آزفـا  توانـد بـه عنو گونـة زبـاني معيـار، مي 

ــتفـاده قرار بگيرد؛ زيرا آرايـه  ــده نـه تنهـا زبـان مورد اسـ آموزي را مختـل  هـاي ادبي ذكر شـ
 توانند به فراگيري زبان ياري برسانند. كنند، بلكه همسو با اهداف آن هستند و مي نمي 

شناسي، فنون بلاغي. فارسي، آموزش زبان، زيبايي   زبان فارسي، ادبيات   هاي كليدي: واژه 
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Abstract 
Literature, by breaking common rules in the form of rhetorical techniques, 
brings an artistic form for language and it deviates from the standard form. 
This can make it difficult for non-Persian speakers.The purpose of this 
study is to show "the aesthetic functions of rhetorical techniques in Persian 
language teaching" and "the introduction of appropriate literary arrays for 
Persian learning" by adapting these arrays to the results of the research in 
the field of language teaching, so that we are faced less likely to the deletion 
or simplification of literary works in Azfa's works. We showed how the 
literary language emerged from the perspective of Shafiei Kadkani and 
Safavi, then we studied the aesthetic functions of these techniques in the 
discussion of AZFA. After that we introduced the appropriate literary 
arrays in the Persian teaching, which in accordance with findings in the 
field of language teaching are similar to the principles of language learning, 
and they are: 1. verbal or musical (including phonetic parallelisms (poetry, 
repetition of phoneme and syllable), lexical (Radif and Tashabuh al-'Atraf) 
and syntax , and 2. semantic or linguistic (including metaphor and trope, 
metonymy, proportionality or (symmetry) and hyperbole). The result of 
this research, emphasizing the necessity of accurate and correct knowledge 
of literary language, specifies that literature despite being an artistic 
language and different from the standard language type, can be used as a 
secondary source in addition to language education in Azfa's works; 
because the mentioned literary arrays not only do not hinder language 
learning, but are in line with its goals and can help language learning. 

Keywords: Persian language, Persian literature, language teaching, aesthetics, rhetorical 
techniques.   
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  مقدمه .١
است؛ تا جايي كه فارسي در طول تاريخ عامل حفظ و شهرت زبان فارسي بوده  ادبيات  

زبان   اغلب،  دنيا  بلند در  اديبان  نام  با  را  مي   ة آواز فارسي  عنوان شناسند. ادبيات  آن  به  فارسي 

منبعي آموزنده،   در جايگاه تواند  ترين محصول فكري، زباني و فرهنگي ايرانيان مي درخشان 

زبان   به غيرفارسي متنوع و جذاب در آموزش  اما در حوز   ١زبانانفارسي  آزفا   ةبه كار رود؛ 

ظاهر با به دليل وجود فنون بلاغي، به  ادبي،    نة معيار، نخستين اولويت است و گو   نة آموزش گو 

ه مؤلفان آزفا ها باعث شد هاي ساختاري دارد؛ دشواري حاصل از اين تفاوت معيار تفاوت   نة گو 

 ة اي روي بياورند كه هرگز نمايند يا با حذف طيف وسيعي از آثار ادبي، به آثار ساده و كودكانه 

هاي افراطي بزنند تا جايي كه سازي ادبيات فارسي نيستند و يا دست به ساده   ةواقعي و شايست 

كه در زبان رخ كار آنان ديگر ادبيات نيست؛ اما بايد توجه داشت بلاغت اتفاقي است    ة نتيج

هاي بديع و نو شكلي شود و با ساخت دهد؛ يعني زبان از شكل معمول و قراردادي خارج مي مي 

آيند، قواعد مألوف زباني مي   ة گيرد. تمام قواعدي كه به نظر خارج از حوز هنري به خود مي 

  شوند. ماهيتي زباني دارند و در چارچوب ساختار زباني خلق مي 

آنيم نشان دهيم كه بسياري از آثار ادبي به همان شكل اصيل و ساده ما در اين پژوهش بر   

ادبي زبان،   نة گو   ة ترين مشخصنشده، قابليت آموزشي دارند؛ زيرا فنون بلاغي به عنوان اصلي 

توانند به شناسي آموزش منطبق هستند و مي منشأيي رواني دارند و بسياري از آنها با اصول روان 

رسد، شناخت درست فنون آنچه در اين ميان ضروري به نظر مي آموزي كمك كنند؛  فارسي 

ادبي و گزينش مناسب از ميان آنهاست. در همين راستا ما ابتدا چگونگي پيدايش زبان ادبي را 

شناسي آموزش، نشان كنيم، سپس با استناد به اصول روان گرايان بررسي مي از ديدگاه صورت 

توانند به فراگيري بهتر و مؤثرتر زبان كمك كنند و از هاي ادبي چگونه مي دهيم كه آرايه مي 

تر زبانان سطوح مختلف مناسب يك براي آموزش به غير فارسي  فنون بلاغي، كدام   ة ميان گستر 

  هستند. 

 _________________________________________________________  
ي «آزفا»  با توجه به محدوديت تعداد واژگان به كار رفته در مقاله و براي پرهيز از تكرار، زين پس، از كلمه  ١

  به جاي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان استفاده خواهد شد. 
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  پژوهش . پيشينه٢ـ١
هاي زيادي انجام زبانان تاكنون پژوهش   هاي ادبي به غير فارسي در رابطه با آموزش آرايه 

كه در آن به صورت   اي توسط رادمرد و رحماني منتشر شده مقاله   ١٣٩٠سال    است؛ در نشده 

شده ولي از كاركرد   راهكارهاي آموزش آنها پرداخته   ةها و ارائ كلي به ضرورت آموزش آرايه 

تأثيري كه آرايه  مي و  ادبي  بهتر و عميق هاي  فراگيري  باشند توانند در  داشته  فارسي  زبان  تر 

نرفته  نتيجهاي مناسب در بحث آزفا معرفي نشده همچنين آرايه   است و سخني  پژوهشي   ة اند. 

به طور نشان مي   ٩٦فارسي در سال    آموز به ادبيات صد فارسي   ة ديگر پيرامون علاق دهد كه 

هاي ادبي، متن   ةآموزاني كه به علت زبان قديمي و پيچيده و پر از آراي نسبي فراواني فارسي 

). به ١١١:  ١٣٩٦ماسوله،  ها مشكل داشتند بسيار زياد است (اصغرپور  گونه متن براي خواندن اين 

 ةسازي و يا بازگرداني آثار ادبي، جنب هاي آزفا، با تكيه بر ساده همين سبب بيشتر مؤلفان كتاب 

اند؛ شناسي آثار را ناديده گرفته و تنها به انتقال مضامين منعكس شده در آنها بسنده كرده زيبايي 

هاي زيبايي كلام و اساساً ماهيت ادبي آن از بين ه با اين روش، بسياري از جنبه غافل از آنك 

سازي هستند و ندرت قابل ساده هاي ادبي به معتقد است كه متن ) نيز  ١٩٨٨رود. وين سنت ( مي 

). آنچه در ٥١:  ١٣٨٠به نقل از فرخ،    Vincentدهند ( اگر ساده شوند هدفشان را از دست مي 

به  فارسي    آموزش ادبيات  مي غير  نظر  به  و زبانان ضروري  ادبي  رسد، شناخت درست فنون 

نه تنها  گزينش مناسب از ميان آنهاست. در ادامه نشان خواهيم داد كه بسياري از فنون ادبي 

توانند آموزي مي مانعي بر سر راه فراگيري زبان فارسي نيستند بلكه به دليل انطباق با اصول زبان 

  ك كنند. به يادگيري زبان كم 

  . مباني نظري٢
زيبايي در ادبيات و   ة هاي مختلف مكاتب نقد ادبي، آنچه بيشــتر به مقول در ميان ديدگاه 

هاي  آن توجه دارد و ظاهر اثر ادبي را به صـــورت مســـتقل و فارغ از جنبه  ة عوامل ايجاد كنند 

  هاي روس است. كند، ديدگاه فرماليست ديگر بررسي مي 

ــت؛   اوليـه ادبيات زبان  ة ماد  ــالح هنرمند ادبي  در اسـ واقع «زبان به معناي واقعي كلمه مصـ

هاي  ). شاعر يا نويسنده مفاهيم مورد نظر خود را با استفاده از ظرفيت ١٩٤:  ١٣٩٠است» (ولك،  
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كند. «آنچه ادبيات  موجود در زبان و در قالب زبان ولي به شــكلي هنرمندانه و بديع عرضــه مي 

م هسـت. اگر هم ادبيات را ذاتاً «تجاوز» از زبان بدانيم به هرحال  شـود ناگزير «زبان» ه ناميده مي 

بايد بپذيريم كه بيرون از زبان، ادبياتي نيسـت. پس ادبيات همان زبان اسـت به اضـافه (يا منهاي)  

ــارتر،   ــت ٣٢:  ١٣٨٨چيز ديگر» (س ــافه و منهاي زباني  ). فرماليس ها در پي آن بودند تا همين اض

ــف كنند.   ــتاخيز كلمات يا ادبيات را كش ــتند كه به رس ــگردهايي هس اين مجموعه عوامل، ش

ــتـه  ــازي زبـاني مي برجسـ ــل بـه سـ انجـامنـد. «بـه اعتقـاد هـاورانـك فرآينـد خودكـاري زبـان در اصـ

اي كه به قصــد بيان موضــوعي به كار رود، بدون آنكه  كارگيري عناصــر زبان اســت، به گونه 

ســازي به كارگيري  رار گيرد. ولي برجســته نظر كند و مورد توجه اصــلي ق   بيان جلب   ة شــيو 

اي كه شـيوة بيان جلب نظر كند، غيرمتعارف باشـد و در مقابل فرآيند عناصـر زبان اسـت به گونه 

سـازي  ). از منظر فرماليسـم اين برجسـته ٣٤:  ١٣٨٣خودكاري زبان، غيرخودكاري باشـد» (صـفوي،  

ــيوه انجـام مي  ــفيعي ) و ديگري قـاعـده كـاهي گيرد؛ يكي هنجـارگريزي (قـاعـده بـه دو شـ   افزايي. شـ

ــيقايي و زبان كدكني اين دو عامل را با نام  ــيك»، معرفي كرده هاي «موسـ ــناسـ اســـت. «گروه  شـ

عبارت اسـت از مجموعه عواملي كه زبان شـعر را از زبان روزمره، به اعتبار بخشـيدن    ١موسـيقايي 

ها  بخشـند و در حقيقت از رهگذر نظام موسـيقايي سـبب رسـتاخيز كلمه آهنگ و توازن، امتياز مي 

رديف،   عبارتند از: وزن،   و  ) ٨:  ١٣٩٥كدكني،  شـــوند» (شـــفيعي ها در زبان مي و تشـــخص واژه 

ــوتي مثـل واج ه ـهمـاهنگي   قـافيـه،  ــيـك آرايي و... و در تعريف گروه زبـان اي صـ ــنـاسـ آمـده:    ٢شـ

ــيـت  «مجموعـه عواملي كـه بـه اعتبـار تمـايز نفس كلمـات، در نظـام جملـه  ــوصـ هـا، بيرون از خصـ

ــيقايي آنها، مي  ــتاخيز واژه موس ــت كه در حوزتواند موجب تمايز يا رس ــود، عواملي اس   ةها ش

بك مباحث زبان و زبان  ي و سـ ناسـ ناس ـشـ ت از قبيل اسـتعاره، مجاز،  شـ ي جديد امروز مطرح اسـ

اين عوامل را با اسـم    ة ). قدما مجموع ١٠آميزي و....» (همان: آركائيسـم، ايجاز و حذف، حس 

  شناختند.  فنون بلاغت مي 

جالب توجه آنكه بيشتر فنون بلاغي، در بحث آزفا با معيارها و قواعد آموزشي سازگار 

آفريني و اصول آموزش زبان هر دو خاستگاه عوامل زيبايي   هستند؛ اين بدان علت است كه

 _________________________________________________________  
 زبان است و شكل موسيقايي آن.  افزايي است كه مربوط به برونةهمان قاعده ١

 زبان است و معنا. هنجارگريزي است كه ناظر بر درونة كاهي ياهمان قاعده ٢
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آفرين در مشترك رواني و ذهني دارند. «ترفندهاي شاعرانه و از جمله بديعي كه عوامل زيبايي 

روان  با  هستند  هستند؛   شناسي زبان  منشأ   مربوط  زيبايي  تأثير  زيرا  روان  در  و  دارد  رواني 

يابيم كه اكثر آنها بر اساس اصول ديعي دقت كنيم درمي گذارد... اصولاً اگر در ترفندهاي ب مي 

). درواقع كاركرد ١٣:  ١٣٨٣كاميار،    شناسي استوار هستند» (وحيديان تداعي معاني يعني روان 

زيبايي  اسباب  برانگيختن عاطف اصلي  و  مؤثرتر كردن كلام  زبان ادبي، كه همانا   ةآفريني در 

نفساني مخاطب   حالاتي  همه  ب است،  و  مي اند  تأثير  آدمي  روان  همان ر  در گذارند.  كه  طور 

اند: «مقصود اصلي از سخن، تفهيم معاني مختلف و تقرير حالات متفاوت تعريف ادبيات گفته 

اديب سخن  را  گوينده  و  ادبي،  و سخن  را كلام  آن  و در صورتي  و سخن است  پرداز سنج 

شنونده مؤثر باشد، چندان كه   گويند كه مقصود خود را به بهترين وجه بفهماند و در روحمي 

  ).  ١٨:  ١٣٩١موجب انقباض يا انبساط او گردد و خاطر او را برانگيزد» (همايي، 

در زبان ادبي برخلاف زبان علمي و خبري، موضوع صدق و كذب مطرح نيست؛ ولي 

گذارد و حالت اقناعي دارد. خواجه نصيرالدين به دليل عاطفي بودن، در نفس خواننده اثر مي 

گويد: «مخيّل كلامي داند و مي ) در تعريف شعر، آن را كلامي مخيّل مي ٥٨٨:  ٢٥٣٥سي ( طو 

ارادت و رؤيت، خواه آن كلام بود كه اقتضا انفعالي كند در نفس به بسط يا قبض يا غير آن بي 

نباشد. و نفوس اكثر مردم تخيّل را مطيع  باشد و خواه  تر از تصديق باشد و مقتضي تصديقي 

ن باشند كه چون سخني مقتضاي تصديق تنها شنوند از آن متنفر شوند و سبب آن بسيار كسا 

است كه تعجب نفس از محاكات بيشتر از آن بود كه از صدق، چه محاكات لذيذ بود». يعني 

تواند از لحاظ عقلي و منطقي رغم آنكه سخن ادبي احتمالاً با واقعيت منطبق نيست و مي علي 

به خاطر  نباشد،  زيبايي كلام،    پذيرفتني  از  اقناع حاصل  و  شگفتي  بر ايجاد  را  تأثير  بيشترين 

گذارد. از سويي ديگر در بحث آموزش زبان نيز تأثيرگذاري بر ذهن از راه ايجاد خواننده مي 

كه يادگيري و يادآوريِ موضوعات تهييجي   عاطفه اهميت بسياري دارد؛ تحقيقات نشان داده 

به نقل از هانت،   ؛ ٦٨:  ١٣٧٨تر است (چستن،  انگيزد، بسيار راحت آموز را برمي كه احساس زبان 

يافته ١٩٨٢  .( ) هيلگارد  ارنست  روان Ernest Hilgardهاي  دليل )،  به  كه  آمريكايي،  شناس 

يادگيري انسان شهرت يافته نيز مؤيد همين موضوع است؛ او معتقد است:   ة مطالعاتش دربار
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ل نشوند به ي اگر هيچ جايگاهي براي عاطفه قائ يادگير   ة گرايانه دربارهاي كاملاً شناخت «نظريه 

توان ). بر طبق همين منشأ رواني مشترك، مي ٢٢٩:  ١٣٨٧شوند» (اچ داگلاس،  طور كلي رد مي 

اين گونه نتيجه گرفت كه زيبايي كلام ادبي (فنون بلاغي) و به دنبال آن برانگيختگي عاطفي 

فيد و ثمربخش باشد. ما در ادامه بر مبناي همين تواند در فراگيري زبان، م حاصل از آن، مي 

   پردازيم. به تشريح فنون بلاغي و كاركردهاي آموزشي هريك مي   نظريه 

  فارسي زبان فارسي در آموزش . كاركردهاي فنون بلاغي ادبيات٣
ان  د و در چـارچوب  همـ اني دارنـ اهيتي زبـ ــاره كرديم فنون بلاغي مـ ــتر اشـ طور كـه پيشـ

هاي  ) تمام اين هنرسـازه١٠٠:  ١٣٩١كدكني ( شـوند. همچنين شـفيعي  ق مي سـاختاري زبان خل 

ترك در ميان فرهنگ  ل ذوق و خلاقيّت زباني  ها مي ادبي را اموري جهاني و مشـ داند كه حاصـ

توان نتيجه گرفت كه  شــود؛ پس مي نوع بشــر اســت و محدود به ســرزمين يا زبان خاصــي نمي 

ــي  ــت در آ مخاطب غيرفارس اي غريب و  موزش آثار ادبي (فنون بلاغي) با پديده زبان قرار نيس

  ةهاي گســتردرو شــود، بلكه در كنار لذت بردن از مفاهيم والاي آن، با ظرفيت ناشــناخته روبه 

شــود. در ادامه كاركردهاي فنون بلاغي در آموزش زبان فارســي را زبان فارســي نيز آشــنا مي 

ــان خواهيم داد كـدام  ــي خواهيم كرد و نشـ ز فنون بلاغي براي آزفـا مفيـد و مؤثر يـك ا بررسـ

  هستند. 

  بر يادگيري . گروه موسيقايي و تأثير آن٣-١
سازي يا رستاخيز در كلام ) موسيقي را نخستين عامل برجسته ٨:  ١٣٩٥كدكني ( شفيعي

و به نتايج مهمي  داند. محققان بسياري تأثير موسيقي بر ذهن و عملكرد آن را بررسي كرده مي 

گويد: «وزن، گذشته تأثير وزن در ذهن، به نقل از اسپنسر مي   ة خانلري دربارد؛ ناتل  ان دست يافته

جويي در توجه ذهن به شمار اي براي صرفه از آنكه تقليد آهنگ شوق و هيجان است، وسيله 

شود نتيجه آن است كه چون كلمات بر طبق ضرب و وزني رود و لذتي كه از آن حاصل مي مي 

كند و از كوششي كه بايد براي تر ادراك مي تلفيق شود ذهن آنها را آسان   معهود و آشنا با هم 

كار ببرد تا روابط آنها را با يكديگر و سپس معني كلام اي از كلمات به  حفظ و ضبط مجموعه 
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كاسته   دريابد  (ناتل مي را  صرفه ).  ٥:  ١٣٥٤خانلري،    شود»  به همين  در  و ذهن جويي  سپاري 

تواند يكي از بخشد و مي كاركردي آموزشي به كلام موزون مي سرعت فراگيري است كه  

).  ٤٣٣:  ١٣٩١هاي آموزشي از گذشته تا حال باشد (صفوي،  معيارهاي انتخاب متن در كتاب 

هند رواج بسيار داشت، براي آموزش نكات   ة اي كه زبان فارسي در شبه قار براي مثال در دوره 

نصاب   نظير هاي منظومي به زبان فارسي تأليف شد؛  زباني، ادبي و فرهنگي به كودكان، فرهنگ 

هاي قمري با استفاده از الصبيان ابونصر فراهي. مانند آموزش ماه اخوان مولانا بديعي و نصاب 

 زير: نة كلام منظوم در نمو 

ــفر ــتي چه بود؟ ماه صـ   ز محرم چو گذشـ

  رجب است، از پي شعبان، رمضان و شوال

  

پي     ز  دو جمــادي  و  ربيع  يكــديگردو   

ه ذ  ده و ذيحجـه بكن نيـك نظر پس بـ قعـ  

) ٦٨:  ١٣٢٦(فراهي،    

هاي آوايي اســـت؛ يعني تكرار  كند، تكرار منظم مجموعه دانيم آنچه وزن را ايجاد مي مي      

ترين و اولين شـاخصـة زبان هنري اسـت كه ايجاد احسـاس  افاعيل عروضـي. بنابراين تكرار، اصـلي 

ياري ديگر از ترفندهاي ادبي توازن و نظم و در نتيجه لذت مي  أ پيدايش بسـ ر تكرار، منشـ كند. عنصـ

اسـت كه با اصـل اهميت تكرار در يادگيري منطبق هسـتند. «دريافت تكراري (يعني دومين ادراك)  

دهد كه  يك مطلب همراه با احسـاس آشـنايي، بازشـناسـي نام دارد. روند بازشـناسـي مطلب نشـان مي 

آيند مانند و پيوندهاي عصبي كه پديد مي در مغز انسان باقي مي   پس از نخستين ادراك، آثار معيني 

هنوز براي تحقق يافتن كافي نيستند مگر اينكه همان مطلب باز ادراك شود. ادراك تكراري باعث 

تر پديد آيد و اين چگونگي  شــود كه در مراكز خاص، تحريك عصــبي بســيار تندتر و آســان مي 

  ).  ١٣٣:  ١٣٦٨دهد» (بليايف،  پيدايش احساس آشنايي را نشان مي 

ــاس نظريـة رفتـارگرايي (  ) تمرين و تكرار  Behaviorismدر بحـث آموزش زبـان نيز براسـ

ان  اني (آوايي، واژگـاني و نحوي)، مطـالـب را در ذهن زبـ ــطح از قواعـد زبـ آموز تثبيـت  در هر سـ

يقاتي كه لئونتيف  رســـاند. تحق هاي زباني ياري مي موقع از اندوخته كند و به او در اســـتفادة به مي 

ــت كه واژه، هر قدر مهم و  ) راجع به آموزش واژه در متن انجـام داده، ثابت كرده ٤٧:  ١٣٧٤(  اسـ

و حداقل ميزان  شـود نمي  ثبت  آموز زبان  كاربردي، تا به اندازة مشـخصـي تكرار نشـود در ذهن 
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)  ٢٠١١(   lyster  سـتر ) به نقل از لي ٢١٠:  ١٣٩٦اسـت. ريچاردز و راجرز ( سـه بار عنوان شـده تكرار،  

دهنـد كـه يكي از آنهـا آموزان راهكـارهـايي ارائـه مي هـاي آموزش محتوا بـه زبـان نيز در تبيين روش 

ت. در آثار ادبي غير از تكرار موجود در اوزان  و زياد در گفتار از طريق تكرار» اسـ توجه به «حشـ

وايي، واژگاني و  هاي «آ ) تكرار در ســه گروه توازن ١٣٨٣عروضــي، براســاس ديدگاه صــفوي ( 

  كنيم.  آموزي بررسي مي شود كه ما در ادامه كاركرد هريك را در زبان بندي مي نحوي» دسته 

  آوايي . توازن٣-١-١
  شود. شامل تكرار يك واج يا يك هجا در يك بيت يا عبارت مي 

  . تكرار واج٣-١-١-١
ت كه در بلاغت سـنتي با نام واج  ناخته و خود به دو دسـ مصـوت و صـامت   تكرار   ة آرايي شـ

  شود. تقسيم مي 

  مصوت الف. تكرار 
ــوت بلنـد «آ» در اين  ــراع مثـل تكرار مصـ ــي،  : «نگـارا، بهـارا، كجـا رفتـه مصـ اي!» (فردوسـ

  . ) ٣١٦:  ٨، ج ١٩٦٦

  ب. تكرار صامت
«نه از اينم، نه از آنم، نه از آن شـهر كلانم»   : مصـراع مثل تكرار صـامت «م» و «ن» در اين 

  . ) ٧٢١:  ١٣٣٦(مولانا،  

مادري، ممكن اســت تلفظ برخي   هاي گوناگون در زبان آموزان با ظرفيت براي فارســي 

هايي  توان نمونه آموزان مي هاي زبان فارسـي دشـوار باشـد؛ با آگاهي از سـطح و نياز فارسـي واج 

  تر و در عين حال خوشايندتر هستند.  آرايي را برگزيد كه براي فراگير، ضروري از واج 

  ا. تكرار هج٣-١-١-٢
يكي    ١غير از تكرار هجـايي در ميـان كلمـات يـك بيـت يـا عبـارت، اين نوع تكرار در قـافيـه 

هاي ايجاد توازن و نظم اسـت. «در گفتگوي معمولي و نثر به آهنگ كلمات  ترين راه از اصـلي 

 _________________________________________________________  
 برد.) از آن با عنوان تكرار نامرئي نام مي ١٣٩٥شفيعي ( ١
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تيم، از  توجه نداريم، ذهن فقط متوجه معاني اسـت اما در شـعر با اينكه هرگز از معاني غافل نيسـ

ــت قافيه آهنگ كلمات نيز لذت مي  ــتر در اثر برگش ــت... درحقيقت  بريم و اين لذت بيش هاس

ود ه وقتي اعاده مي قافي  ابه ها و مصـوت يعني در بازگشـت صـامت   - شـ يقايي    - هاي مشـ لذت موسـ

).  ٦٧:  ١٣٩٥كدكني،    كند» (شــفيعي ايم در خاطر ما تجديد مي اي داشــته را كه از آهنگ كلمه 

ســپاري شــعر نقش    بخشــي و به حافظه درواقع هجاي مشــترك در پايان كلمات قافيه، در وزن 

ــو  ــي ع مي مهمي دارد؛ همين موض ــعار نزد فارس آموزان  تواند عامل مهمي در فراگيري بهتر اش

باشـــد. در نثر مســـجّع نيز، كلمات پاياني عبارات، از هجاي پاياني مشـــترك برخوردارند و به 

  مانند:   ؛  تر و تأثيرگذارتر است بخش همين خاطر آهنگين هستند و خواندن آنها لذت 

    . ) ٥٥٨:  ١٣٨١» (سعدي، گويد ب ، نه آنكه عطّار  ببويد «مُشك آن است كه  

تر كردن نثر كمك كلمات مشـخص شـده، حكم قافيه در شـعر را دارند و به موسـيقايي 

  كنند. بنابراين براي آزفا، نثر مسجّع بر نثر ساده برتري دارد. مي 

يكي ديگر از فنون بلاغي حاصل از تكرار، «اشتقاق» است كه اغلب، در اثر تكرار .  ٣-١-١-٣

شوند هايي در يك جمله يا بيت استفاده ميدهد. يعني واژه درون يك هجا رخ مي چند واج  

  مانند:  ؛اند كه حروف آنها متجانس و از يك ريشه مشتق شده 

اره  ــد ســـتـ اه مجلس شـ د و مـ درخشـــيـ   اي بـ

  

س   شــــد    ونـ س   و  مـ يـ يــده مــا را   انـ  دل رمـ

) ٦٤٠:  ١٣٧٠(حافظ،    

مشـابه دارند، در فرآيند يادگيري زبان ريشـه كه معناي سـپاري كلمات هم ذهن درك و به 

ــته هاي هم اي واژه ســزايي دارد. «چنانچه در دوره تأثير به  ــه وجود داش ــد، زبان   ريش آموزان  باش

  ). ٩٦:  ١٣٩٥توانند در مدت زمان اندكي بسيار پيشرفت كنند» (نيشن،  مي 

  . توازن واژگاني٣-١-٢
  است.   به معني تكرار يك واژه يا يك گروه در بيت يا جمله 

  . رديف٣-١-٢-١
  شوند: شود كه بعد از قافيه، عيناً تكرار مي به كلمه يا كلماتي گفته مي 
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لامت مي  تان سـ   كنند كنند، جان را غلامت مي مسـ

نگر اني  ــيلاب طوفـ نگر، سـ اني  اي روحـ   غوغـ

  

 مستي ز جانت مي كنند،  مستان سلامت مي كنند   

 خورشـيد رباني نگر، مسـتان سـلامت مي كنند

) ٢٨٥:  ١٣٣٦(مولانا،    

يقايي ثير ب تأ  ١رديف  زايي در موسـ عر دارد و به نوعي تكميل سـ كار قافيه    ة كنند تر كردن شـ

بالا علاوه بر جايگاه معهود، رديف يك بار ديگر در  نة ويژه در نمو ب در ايجاد موســيقي اســت. 

  و ناگفته پيداسـت كه چه مطلع هم آمده؛ يعني در همين دو بيت، يك جمله سـه بار تكرار شـده 

  تواند براي آموزش مناسب باشد. قدر مي 

ــند براي  ــته باش ــعاري كه هم رديف و هم قافيه داش از مجموع آنچه گفتيم، گزينش اش

رســد؛ براي مثال گزينش اشــعاري در قالب مثنوي با ابيات  روري به نظر مي آموزان ض ــفارســي 

  هاي شعري برتري دارد. ، بر ساير قالب ٢مصرّع 

  الاطراف. تشابه٣-١-٢-٢
آخر يك مصـــرع در آغاز مصـــرع دوم تكرار شـــود»   ة «آن اســـت كه يك يا چند واژ 

  مانند:   ؛ ) ٥٢:  ١٣٨٣كاميار،    (وحيديان 

ا  ه بـ بـ ار  اد بهـ اره بـ اردوبـ ــپـ   غ شــــد پي سـ

  نســيمي از هر كنار شــد آشــكارا چو پار

  

ــيمي از هر كنار   ــد پي ســپار نس  به باغ ش

ــكارا چو پار نوايي از مرغزار... ــد آش  ش

) ٣٦٦تا: (فرصت شيرازي، بي   

شــود در اين آرايه علاوه بر تكرار واژگاني، اغلب كلمات با هم طور كه ملاحظه مي همان 

ــب معنـايي دارنـد؛ يعني   ــوع گرد آمـده تنـاسـ ــتنـد كـه حول محور يـك موضـ انـد. اين كلمـاتي هسـ

ــناخته مي  ــي با عنوان مراعات نظير ش ــود و در  هماهنگي معنايي ميان كلمات، در بلاغت فارس ش

ــترك و از لحـاظ نحوي   ــوعي، مشـ بحـث آموزش زبـان بـه اين گروه كلمـات كـه از لحـاظ موضـ

شــود. تحقيقات  ) گفته مي Thematic  Clusteringبندي موضــوعي ( متفاوت هســتند، خوشــه 

هاي موضوعي يادگيري را آسانتر  است كه استفاده از كلمات در متن به صورت خوشه نشان داده 
 _________________________________________________________  

 تكرار مرئي ١

 ارند.شود كه هر دو مصراع قافيه دمصرّع به بيتي گفته مي  ٢
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طور كه ضـياء حسـيني نيز بدين موضـوع در يادگيري واژه ). همان ٢٢٠:  ٢٠١٢كند (ميرجليلي،  مي 

آن نيسـت، بلكه ارتباط    سـپردن صـورت و مفهوم ذهن اسـت: «يادگيري واژه به معناي به اشـاره كرده 

  ). ٩٤:  ١٣٨٤دادن آن به كل شبكة واژگاني نيز مطرح است» (ضياء حسيني،  

  )Alliterationجناس (.  ٣-١-٢-٣
هاي واژگاني هستند كه در آنها دو كلمه عيناً از لحاظ آوايي و نوشتاري  انواعي از توازن 

طلاح فنون بلا تكرار مي  وند اما معناي متفاوت دارند كه در اصـ آوا  غي به آنها جناس تام (هم شـ

شــود. جناس تام مانند كلمات «گور و گور» در آوا) گفته مي نويســه) و جناس لفظي (هم و هم 

  نمونه زير: 

كــه   رام  هـ ور بـ ر   گـ مـ عـ مــه  هـ ي  تـ گـرفـ يـ   مـ

  

 ديـدي كـه چگونـه  گور   بهرام گرفـت  

). ٧:  ١٣٣٤(خيام،    

  گور اولي به معناي گورخر و دومي به معناي قبر است. 

  زير:  نة ظ مانند كلمات «ختا و خطا» در نمو جناس لف 

دي آن ترك   ا ديـ ارت دين بود مرا   ختـ   غـ

  

 گرچه عمري به  خطا   دوست خطابش كردم   

) ١٥٦:  ١٣٨٩(فرخي يزدي،   

ــتر واك  ــت به طوري ماهيت جناس «نزديكي هرچه بيش كه كلمات همجنس به نظر هاس

مثلاً در جناس خط دو   .) ٤٩:  ١٣٨١(شــميســا،  آيند يا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شــود»  

كلمه تنها در نقطه با هم اختلاف دارند، مانند: «قضـا و فضـا» و يا در جناس ناقص يا محرف كه  

وت كوتاه اسـت؛ مانند: «مِهر و مهُر» و... .  ل تمايز  اختلاف دو كلمه در مصـ حال با توجه به اصـ

هرچه مطالب آموزشـي شـباهت بيشـتري باهم  ) كه Interference theoryتداخل (  ة در نظري 

دهد و  داشـته باشـند، بيشـتر با هم تداخل پيدا كرده، يادگيري كمتر و  فراموشـي زودتر رخ مي 

ا بـه كـاهش يـادداري واحـدي كـه از لحـاظ زمـاني مقـدم  ا ديگري يـ ارتبـاط يـك واحـد كلامي بـ

ــت منجر مي بوده  ــود و يا احتمال يادداري واحد كلامي جديد را اس دهد (نقل از كاهش مي  ش

ة ادبي  رسـد اسـتفاده از اين آراي )، به نظر مي ٧٠:  ١٣٩٣. در گانيه،  ١٩٦٤اندروود،  - ١٩٨١هيل،  

شــود. درك و دريافت  تر ســبب دشــواري در فهم  ويژه در ســطوح پايين آموزان ب براي فارســي 
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يد، بنابراين  نما جناس، مستلزم آگاهي از تفاوت معنايي است كه در عين مشابهت لفظي رخ مي 

  تمييز قايل شدن بين دو عنصر مشابه دشوار است. 

  . توازن نحوي٣-١-٣
  يكي ديگر از انواع تكرار در ادب فارسي، تكرار الگوي نحوي است؛ مانند: 

عطار اســـت خاموش و هنرنماي/ نادان چو طبل غازي اســـت بلند آواز و   ة «دانا چو طبل   

  . ) ٥٥٨:  ١٣٨١ميان تهي» (سعدي،  

نادي+  كه ملاحظه مي طور  همان  م+ فعل اسـ بيه+ اسـ م+ ادات تشـ اختار نحوي «اسـ ود سـ شـ

  است.   صفت» در اين دو عبارت عيناً تكرار شده 

كند، زيرا اسـتفاده از اين نوع تكرار به فراگرفتن نوع خاصـي از قواعد نحوي كمك مي 

اً «مطالبي كه از الگوهاي منظم زبان پيروي مي  اسـ انتر فراگرفته مي اسـ وند» (مه كنند، آسـ كي،  شـ

ــنيـداري ). همـان ٧٩:  ١٣٧٠ گفتـاري هم اعتقـاد بر اين بود كـه اگر - طور كـه در روش تـدريس شـ

بگيرد، كافي اسـت كه الگوهاي دسـتوري آن زبان را آنقدر تكرار    كسـي بخواهد زباني را ياد 

هاي  اين الگو   ). ٦٦:  ١٣٨٥حســيني،    صــورت عادت، توليد كند (ضــياء كند كه بتواند آنها را به 

ها»  ) يا «چانك Formulaic sequencesهاي فرمول مانند» ( توالي واقع همـان « نحوي ادبي در 

 )chunks ه د كـه بـ ــتنـ ان هسـ ــورت يـك مجموع ـ  ) در زبـ دون تحليـل هريـك از   ة صـ كلي و بـ

پاتن و  آموزي بكنند. وان توانند كمك شـاياني به زبان شـوند و مي ها، در ذهن نهادينه مي بخش 

ــتفاد ١٨٧:   ١٣٩٥) ( Vanpatten and G.Benatiجي.بناتي (  ــوران    ة ) نيز با توجه به اس گويش

  اند. ها، به كاركرد مؤثر آنها در يادگيري زبان اشاره كرده بومي از اين چانك 

   ادگيريشناختي) و تأثير آن بر يشناسيك (زبان. گروه زبان٣-٢
دايي معنايي اســت؛ در ز غير از عامل موســيقي، يكي از عوامل ايجاد زبان ادبي، آشــنايي     

سـازد، فنوني مربوط به معنا اسـت نه لفظ، و شـامل «تشـبيه، مجاز و  اين گروه آنچه كلام را زيبا مي 

ــاد، تمثيل، تلميح و ...» مي  ــتعاره، كنايه، مراعات نظير، تض ــنايع نيز  اس شــود. بســياري از اين ص

  ي از آنها اشاره خواهيم كرد: آموزي دارند كه به عنوان نمونه به تعداد كاركرد مهمي در فارسي 
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  )Comparison. تشبيه (٣-٢-١
ــروط بر اينكه آن   ــت كه چيزي را به چيز ديگر مانند كنند «مش در علم بيان بدين معني اس

:  ١٣٨٧نما باشــد، يعني با اغراق همراه باشــد» (شــميســا،  مانندگي مبتني بر كذب يا حداقل دروغ 

ــبيه را ). درواقع همين غيرواقعي و اعجاب  ٣٣ ــت كه تش ــباهت دو چيز اس برانگيز بودن ادعاي ش

به، وجه شـبه  و ادات تشـبيه».  سـازد. اركان سـازندة تشـبيه عبارتند از: «مشـبه، مشـبهٌانگيز مي خيال 

ــيم مي  ــبيه با محوريت هريك از اين اركان به انواعي تقس ــود كه در بحث آزفا آنچه حايز تش ش

تشــبيه اســت؛ يعني هرقدر كه از نظر منطقي تشــبيه  اهميت اســت، حســي و ملموس بودن اركان  

به سـخت به دليل نبود وجه   ١مجمل  بيه مفصـل شـ بيه مرسـل ٢تر از تشـ به دليل حضـور ادات  ٣و يا تشـ

انتر از مؤكد  ند، با تشـبيهي   ٤آسـ وس باشـ بيه (هردو يا يكي از آنها) محسـ باشـد، اگر اركان آن تشـ

گويد: «مدار تشـبيه بر اين اسـت كه رو هسـتيم. جرجاني در باب اين نوع تشـبيه مي قابل فهم روبه 

مقتضـي نوعي همبسـتگي و اشـتراك اسـت و اين بديهي اسـت كه همبسـتگي و اشـتراك آنگاه كه 

آيد چنانكه در  از اشـتراكي كه در مقتضـي صـفت هسـت به نظر مي  در خود صـفت هسـت، زودتر 

ــي آن تقـدم دارد» (جرجـاني،   ــفـت بر مقتضـ ). وي در ادامـه در بـاب ٥٢:  ١٣٦٦ذهن مـا خود صـ

ــاخت آرايه  ــتفاده از حواس در سـ ــاهده با وجود آگاهي از ها مي اهميت اسـ گويد: «ديدن و مشـ

). براي مثال در نمونة زير به دليل آنكه ٧١(همان:  گذارد»  درســـتي خبر، در دلها و جانها تأثير مي 

  است:  شبه دشواري در فهم ايجاد نكرده هر دو ركن تشبيه محسوس و مادي هستند، نبود وجه 

ــرخ  ة وان قطر  ه گـل سـ د بـ ه برافتـ اران كـ   بـ

  

 چون اشـك عروسـي اسـت برافتاده به رخسـار   

) ٤٣:  ١٣٢٦(منوچهري،    

وجه شــبه، مركب بودن تشــبيه نيز ســبب دشــواري  در اين نمونه علاوه بر غايب بودن 

  طور كه گفتيم تصوير خلق شده عيني و قابل فهم است. است، زيرا همان نشده 

 _________________________________________________________  
  است. تشبيهي كه در آن وجه شبه حذف شده   ١
  است. تشبيهي كه در آن وجه شبه ذكر شده   ٢
  تشبيهي كه در آن ادات تشبيه وجود دارد.  ٣
  است.تشبيهي كه در آن ادات تشبيه حذف شده    ٤
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بيه بليغ و يا در نمونه  ان  ١هاي زير تشـ بيه، آسـ به دليل ملموس و عيني بودن هر دو ركن تشـ

  فهم است:  و قابل 

ــعلـه  ــعـدي،  «عـالم نـاپرهيزگـار، كور مشـ ــت» (سـ ) و يـا «گيـاه نـارنجي  ١٩٠: ١٣٨٥دار اسـ

  . ) ٨٤:  ١٣٥٨رويد» (سپهري،  خورشيد در مرداب اتاقم مي 

به و يا هر دوي آنها عقلي  اما در مواردي كه يكي از اركان تشـبيه مخصـوصـاً مشـبه و مشـبهٌ

ب  تند، فهم و دريافت تشـ واري رو و غيرحسـي هسـ ود، ب رو مي به يه با دشـ ويژه زماني كه هردوي شـ

  مانند:  ؛ آيد وجود مي تند، دشوارترين حالت به آنها عقلي هس 

         

ــيــار ــت زي هوشـ   خرد همچو جـان اســ

  

ــدار   م ــه  ــاي ــوارم خ ــن  ــي ــن چ را  ــرد   خ

) ٢٠٢:  ٧، ج ١٩٦٦(فردوسي،    

ترك بين دو   بيه چندان بلاغتي ندارد؛ زيرا دريافت وجوه مشـ «از جهت بلاغي، اين نوع تشـ

ت» (علوي  وار اسـ رف  امر معقول، كاري دشـ بيه وهمي نيز يكي ١٠٠:  ١٣٩٢اده،  ز مقدم و اشـ ). تشـ

  به غيرواقعي و ساختگي، دشوار و ديرياب است: ديگر از انواع تشبيه است كه به دليل مشبهٌ

 ــ ــير ة هوا چو بيشـ ــمشـ   المـاس گردد از شـ

  

زلـزال   از  گـردد  مـفـلـوج  پـيـكـر  چـو   زمـيـن 

) ٢٥:  ١٣٠٧(عمعق،    

  ٢. استعاره و مجاز٢-٢-٣
ــاعر  زماني كه واژه يا  عبارتي در معني حقيقي خود (معناي اول) به كار نرود و غرض ش

ــد، به آن مجاز گفته مي  ــنده، معناي غيرحقيقي (معناي دوم) باش ــرط آنكه  يا نويس ــود؛ به ش ش

ط قرينه  د تا به واسـ ته باشـ آن خواننده بتواند از معناي اول به معناي دوم    ة اي در جمله وجود داشـ

معني در  بودن زنگ هشــداري اســت كه خواننده را از غيرحقيقي    دســت يابد. «قرينه» نشــانه يا 

ت، لفظي و  كند و در عبارت آگاه مي  ت. قرينه بر دو نوع اسـ تعاره اسـ واقع كليد فهم مجاز و اسـ
 _________________________________________________________  

  است.تشبيهي كه در آن هم وجه شبه و هم ادات تشبيه حذف شده   ١

به غيرفارسي مجاز انواع     ٢ ز بالاستعاره يا  زبانان نوع هنري آن يعني مجابسياري دارد كه در بحث آموزش 

  اهميت است.  همان استعاره حائز
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بودن معناي  اي، ذهن مخاطب را به ســـمت مجازي  لفظي زماني اســـت كه كلمه   نة معنوي. قري 

ي، خواننده از روي سياق و شرايط حاكم بر كلام، به معنو   نة سازد؛ اما در قري كلام رهنمون مي 

  برد. بودن معنا پي مي غيرحقيقي  

زبانان، توجه به قرينه  مهمترين موضـوع در بحث آموزش مجاز و اسـتعاره به غيرفارسـي     

كند و او را به سمت معني  بودن معني آگاه مي يا همان سـرنخي است كه مخاطب را از مجازي  

ها يا ملائمات از ركن حذف شده بيشتر باشد، فهم  سازد؛ هرچه تعداد قرينه حقيقي رهنمون مي 

  تر است؛ براي مثال به شعر زير توجه كنيد: آن استعاره راحت 

  ) ١٢٦:  ١٣٧٠كند» (حافظ،  من چرا ميل چمن نمي سرو چمان  «     

ــراع در  ــاني  بالا وجود قرينـه مصـ ــفـات انسـ هاي «چمـان» و «ميـل چيزي كردن» كه از صـ

است نه در معني  سازد كه سرو در توصيف يك انسان به كار رفته ، خواننده را متوجه مي هستند 

به با لوازم يا ملائمات خودش به كار رفته؛ و اين يعني  زير، مشــبهٌ  نة نوعي درخت؛ ولي در نمو 

  كمترين قرينه براي درك و دريافت استعاري بودن كلام: 

  بين كـه زاغ خورد و آنگـه از گلو  طـاووس 

  

ريـزه گــا    بـرافـكــنــدورس  مـنـقــا  هــاي   

) ١٣٤:  ١٣٣٨(خاقاني،    

تواند ما را به «خوردن» به سـختي مي   نة در اين بيت طاووس اسـتعاره از آتش اسـت و قري 

درك آن برسـاند. در اين نوع اسـتعاره «قرائن ضـعيف يا ظريف و به هر حال غيرآشـكارند، از 

). به همين خاطر براي آزفا،  ٥٦:  ١٣٨٧دشــوار اســت» (شــميســا،   ١اين رو فهم اســتعاره مرشــحه 

  هاي استعاره از مهمترين نكات در بحث گزينش است. دقت در قرينه 

توان به كاركرد آن اشاره كرد. در باب اهميت استفاده از استعاره در بحث آزفا مي     

اساساً كاركرد استعاره، ايجاد شگفتي و لذت از راه خلق معاني و تصاوير غريب و دور از ذهن 

اما آنچه كه شگفتي   دهداست، زيرا هر چيز كه ذهن به آن عادت كند لذت خود را از دست مي 

«ديوار» يا «درخت»   ةبخش و تأثيرگذار است. به عنوان مثال: «كلم غريب باشد، لذت   بيافريند و 

زبانان يك معني دارد و از هركس بپرسد، آن را به همان نوعي و يا «باريدن» براي تمام فارسي 

 _________________________________________________________  
  به با لوازم و ملائمات خود آن. يعني ذكر مشبهٌ   ١
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بارد اما در بارد ولي عشق نمي كند كه ديگران... براي آنها فقط آب و برف و باران مي معني مي 

 گويد: «به صحرا شدم عشق باريدهشود و شاعر مي عر اين نظام محدود در هم شكسته ميزبان ش

محدود برف و باران و آب خارج شد و عشق باريد، آنجا   ةبود» وقتي كلمه باريدن از حوز 

آغاز شده رستاخيز كلمه  استعاره]  ... [ است  ها  و  زبان  همين  مجازهاي  از  همه  بها           وجود  ه  جا 

آفرين خواهد بود ). اين نوع كاربرد زباني، مؤثر و شگفتي ١١:  ١٣٩٥كدكني،    آيند» (شفيعي مي 

زبان مي   ة نشد بيني  و همين كاركردهاي پيش  به لذت زبان (غيرمنتظره)  بيفزايد. تواند  آموزان 

فارسي  براي  زبان درواقع  معهود  معنايي  قواعد  با  كه  اينگ   آموزي  شده،  آشنا  ونه فارسي 

  تواند اعجاب و در نتيجه دقت آنان را برانگيزد. ها مي هنجارشكني 

ان لازار در تبيين روش       ه  گيليـ ــوع توجـ ه همين موضـ اً بـ اقـ هـاي آموزش متون ادبي اتفـ

گويد: رويند» از شعري انگليسي را آورده و مي كند. او براي مثال اين بخش «خاكسترها مي مي 

ــجويان ب «ما مي  ــند يا   ة خواهيم دربار توانيم از دانش ــت بينديش چيزهايي كه معمولاً روييدني اس

بعدي روشـن    ة حتي تركيبات همايند و متداول روييدن را در فرهنگ لغت جسـتجو كنند. مرحل 

شـــود... در اينجا  رويند» چه مفهومي القا مي كردن اين نكته اســـت كه با بيان خاكســـترها «مي 

 ــ امـأنوس» فعـل بـه دانشـ ــمون جويـان كمـك مي تمركز بر كـاربرد «نـ ه تنهـا از مضـ ا نـ هـاي  كنـد تـ

ــبك  ــوند بلكه ملاحظه س كنند كه چنين مضــموني با فاصــله    شــناختي در اين اثر ادبي آگاه ش

ــده  ــل ش ــف ويژگي گرفتن از نوعي هنجار حاص ــت. در عين حال آنان در فرآيند كش هاي  اس

). درواقع همين  ٣٨- ٣٩:  ١٣٨٠شــوند» (لازار،  پذير زبان مانند تركيبات همايند درگير مي تعميم 

شود براي فهم و درك بهتر هنجارهاي زباني؛ فهم و دركي كه كاربردهاي ناهنجار، عاملي مي 

ــخيص تمايز گونه  ــده و آنچه توجه زبان از دقت در تش ــل ش آموز را تحريك  هاي زباني حاص

ان بوده   نـة بودن كـاربرد گو   ، غيرمنتظره كرده  ــرايط   ادبي زبـ ــت. «دقـت يكي از شـ ــلي   اسـ اصـ

شـناسـي دقت يا غيرارادي اسـت يا از نظر روان   ]... [ آميز اسـت شـناسـي يادگيري موفقيت روان 

آور،  هاي تند و درخشـــان، رويدادهاي نامنتظر يا شـــگفت ارادي و عوامل محرك مانند رنگ 

اني) دقـت غيرارادي را جلـب مي پـديـده  اگهـ ه (نـ ا غيرمترقبـ ايف،  هـاي نو يـ ).  ٥:  ١٣٦٨كننـد» (بليـ

هايي همچون  آموز كه هميشـه «باريدن» را همراه با اسـم ر كه در مثال اول ديديم، زبان طو همان 
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«باران» يا «برف» آموخته، در مواجهه با تركيب جديد و ناآشناي «باريدن عشق»، دچار شگفتي  

كند  هاي پيشـين خود كمك مي شـده و با دقت در اين سـاخت زباني جديد، هم به تثبيت دانسـته 

  شود.  هاي گسترده زبان آشنا مي يت و هم با قابل 

  )Allusion. كنايه (٣-٢-٣
طبق پژوهشــي در باب آموزش كنايه به غيرفارســي زبانان، معلوم شــد جملات كنايي    بر 

گويان فارســي زبان دارند و به همين دليل اين  بســامد وقوع بالايي در ايجاد ارتباط ميان ســخن 

). كنايه  ١٠٢:  ١٣٨٣دهند (نياوراني،  تشكيل مي  آموزان را جملات بخشي از مواد آموزشي زبان 

هم همچون سـاير فنون بيان انواعي دارد كه از اين ميان آنچه در بحث آزفا اهميت دارد، ميزان 

  وضوح يا خفاي آنها و همچنين ميزان قريب يا تكراري بودن آن است. 

ــا،    ٤و تعريض  ٣، رمز ٢، تلويح ١كنايه انواعي دارد: ايماء  ــميس ). از ميان آنها،  ٨٨:  ١٣٨٧(ش

رسد؛ چون توضيح مفهوم آن از سوي مدرس، دشوار  تر به نظر مي «ايماء» براي آموزش راحت 

آموز  راحتي در ذهن زبان نزديكي بين اين كنايه و مفهوم آن هسـت كه به   ة نيسـت و چنان رابط 

اند و  يافته  شـود. ولي بايد دقت داشـت كه در انواع ديگر كنايه هم برخي كه قبول عام ثبت مي 

آموزان خارجي مفيد باشــند.  توانند براي فارســي اند، مي مردم ورود پيدا كرده  ة در زبان روزمر 

مانند «دندان گرد» به معني طمّاع كه رمز اسـت و توضـيح وسـايط آن بر كسـي روشـن نيسـت 

  ولي در فارسي امروزي رايج است. 

ا بحـث ديگر در بيـان، ب  ــتفـ ه، اسـ ايـ اره و كنـ ــتعـ ده از موارد قريـب، تكراري و ويژه در اسـ

فهم اسـت كه از بسـامد بالايي در ادب فارسـي برخوردارند؛ مانند نرگس كه اسـتعاره از آسـان 

ت  شـوند كه  اي مي اصـطلاح كليشـه ها گاهي به حدي تكراري و به عاره چشـم اسـت. «اين گونه اسـ

 _________________________________________________________  
ت گزیدن به معنی  ترین نوع کنایه است. مانند: دس نوعی از کنایه که ارتباط بین معنی اول و دوم آشکار است. ایما رایج   ١

  . خوردنافسوس 
  کند. مانند: فقاع گشادن به معنی تکبر. عنه را دشوار میفهم مکنیٌ  معمولاً وسایط میان لازم و ملزوم متعدد است و این امر   ٢
توانیم وسایط را دریابیم و در نتیجه انتقال از معنی ظاهر به باطن دشوار و که اصلاً نمیوسایط در آن پنهان است، به طوری  ٣

  لوح. دندان به معنی احمق و سادهگاهی غیرممکن است. مثل آب
  نیست. شود و معمولاً برای دیگران چندان واضح ای است خصوصی که بین دو نفر رد و بدل میکنایه ٤
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هـاي لغـت راه انـدك بـه زبـان روزمره و فرهنـگ گيرنـد و انـدك در حكم لغـت معمولي قرار مي 

شـود»  يابند، مثل بت كه در اصـل اسـتعاره از معشـوق اسـت اما به معني معشـوق فهميده مي مي 

)، فنون بياني رايج، به emergentismگرايي ( تداعي  ة ). براســاس نظري ٦٤:  ١٣٨٧(شــميســا،  

هاي مناسـبي براي آزفا بودن، بسـامد بالا و كمك به فهم سـاير آثار، گزينه سـبب در دسـترس 

  ستند. ه 

  )Harmony. تناسب (٣-٢-٤
هاي خلق زيبايي معنايي در ادبيات اسـت. انسـان ذاتاً از گيري از تناسـب يكي از راه بهره 

ــب لذت مي  ــب ميان هرنوع نظم و تناس ــته در تلاش يافتن رابطه و تناس ــان پيوس برد. «ذهن انس

كاميار،  ظلمت» (وحيديان  هاســت؛ ميان همه چيز ، ميان پشــه و فيل، ماســه و كوه، نور و پديده 

ظاهر غيرمرتبط  بطه بين مباحث مرتبط و يا حتي به ). به همين خاطر است كه ايجاد را ٥٤:  ١٣٨٣

ايند اسـت. هيوم (  اسـي اسـت كه بيانگر  Humeدر آثار هنري خوشـ ) معتقد اسـت: «زيبايي احسـ

مبيّن يك فرم  باشـد. يعني  ) مي Relation) و ارتباط ( Conformityنوعي همنوايي و انطباق ( 

يا و اندام  حقيقت  ر ها و قواي نفسـاني انسـان اسـت. د مشـترك، مشـابهت يا تنازع يا نسـبتي ميان اشـ

:  ١٣٩٤گردد» (ابراهيميان،  زماني كه اين همنوايي حاصـل آيد انسـان به ادراك زيبايي نايل مي 

اد رابط ـ١٢٨ ل ايجـ ه دليـ بـ اط و همنوايي  ه اين ارتبـ ــمن آنكـ ه    ة ). ضـ اني، بـ داعي معـ ذهن در تـ

 رساند و بنابراين كاركرد آموزشي نيز دارد. فراگيري آنها ياري مي 

. مشـابهت، مانند عكس كسـي كه صـاحب عكس  ١«تداعي معاني تابع سـه اصـل اسـت:    

. مجاورت:  ٣آورد.  درســتي را به ياد مي . تضــاد: مانند بيماري كه تن ٢خواند.  را در ذهن فرامي 

ــونـد، يكي ديگري را بـه يـاد مي ارض مي يعني دو امري كـه بـا هم بـه ذهن ع ـ آورد. مـاننـد گـل شـ

ــبزه و بـاغ را بـه يـاد مي  تـداعي    ة ). ذهن بـا ايجـاد رابط ـ١٤: ١٣٨٣كـاميـار،  آورد» (وحيـديـان  كـه سـ

كند و همين ايجاد رابطه بين كلمات و لذت معاني بين كلمات احسـاس لذت و خوشـايندي مي 

ــيـار خواهـد   ــي از آن، بـه فراگيري كمـك بسـ ــل از برقراري كرد. از ميـان آرايـه نـاشـ هـاي حـاصـ

ــب بين كلمـات كـه مي  ــتـه  تنـاسـ ــي داشـ ــنـد، مي تواننـد كـاركرد آموزشـ توان بـه موارد زير بـاشـ

  كرد: اشاره 
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  . مراعات نظير٣-٢-٤-١
ا هم از نظر معنـايي مرتبط و يـادآور يـك  ــتفـاده از مجموعـه كلمـاتي كـه بـ ديگر يعني اسـ

  هستند؛ مثل: 

و  ديــدم  فلــك  ــبز  سـ نو  مزرع  مــه    داس 

  

خويش آمد و هنگام درو  ة يادم از كشــت     

) ١١٢٠:  ١٣٧٠(حافظ،    

كه بين كلمات مزرع، ســبز، داس، كشــته و درو ارتباط معنايي وجود دارد و هر كلمه،  

الاطراف» در باب كاركرد اين آرايه در يادآور ســاير كلمات نيز هســت. پيشــتر ذيل «تشــابه 

  آموزي سخن گفتيم. فارسي 

  )Oxymoron. تضاد (٣-٢-٤-٢
  زير:  نة متضاد است. مانند نمو   ة آفرين، تقابل همزمان دو پديد هاي زيبايي يكي از روش 

اســـــت ــد  ــي ام بســـــي  ــدي  ــي ــاام ن   در 

  

ــت   اســ ــپيـد  ــيـه، سـ ــب سـ  پـايـان شــ

) ٤٠١:  ١٣٨١(نظامي،    

  . انبسـاط خاطر: حضـور يك ١ترين آنها عبارتند از: « زيبايي تضـاد دلايل بسـياري دارد كه مهم 

كند؛ يعني ذهن ميان يك  پديده در ذهن انسـان بر اسـاس اصـل تضـاد، متضـادش را تداعي و حاضـر مي 

ها و امور بزرگترين  . روشنگري: تضاد از نظر شناخت پديده ٢سازد.  پديده و متضادش رابطه برقرار مي 

ناخت پديده   نقش را بر عهده   اگر تاريكي  هاي جهان تضـاد اسـت. مثلاًدارد. اصـولاً يكي از اسـباب شـ

بخشــيدن عواطف و مفاهيم: تضــاد ضــمن    ســاختن و تجســم . ملموس  ٣نبود نور مفهومي نداشــت.  

).  ٦٢- ٦٣:  ١٣٨٣كاميار،  بخشــيدن دارد» (وحيديان    ســاختن و تجســم   روشــنگري، قدرت ملموس 

ــايـاني  توانـد بـه فراگيري زبـان اين دلايـل مي   ة مجموع ـ   زيرا اين اصـــول در   كنـد؛ آموزان هم كمـك شـ

هاي متناقض را  اسـت كه انسـان مقوله شـناسـي نشـان داده اند؛ «روان شـناسـي يادگيري نيز اثبات شـده روان 

  ). ٢١:  ١٣٨٦حسيني،    كند» (ضياء گيرد و هم بهتر درك مي هم بهتر ياد مي 

  . تلميح٣-٢-٤-٣
ب با مفاهيمي كه قصـد انتقال آنها را  نده متناسـ اعر يا نويسـ ت كه شـ دارد، به بدان معنا اسـ

  كند. براي مثال:                                                       اي، حديثي، داستاني يا روايتي اشاره مي آيه 
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ارب اين آتش كـه بر جـان من اســــت   يـ

  

 ســـرد كن آن ســـان كه كردي بر خليل  

) ٣٠٨:  ١٣٧٠(حافظ،    

ايي ايران و   ا توجـه بـه موقعيـت خـاص جغرافيـ ــر راه تمـدن بـ هـاي بزرگ قرارگيري بر سـ

اطير جهاني    هاي ادبيات جهان و مراودات گوناگون با آنان، اغلب تلميح  ه در اسـ ي يا ريشـ فارسـ

هاي تاريخي  هاي مقدس اديان و يا اشــاراتي به وقايع و شــخصــيت دارند، يا برخاســته از كتاب 

آموزان، از يت و اعتقادات زبان توان با علم به مل هاي ديگر هســتند؛ به همين خاطر مي ســرزمين 

فهم اسـت؛ به طور كلي در بحث آموزش،  كرد كه براي آنان آشـنا و قابل   هايي اسـتفاده تلميح 

ــين ( اهميت بهره  فراگير  يعني ايجاد پيوند ميان آنچه )  Prior knowledgeگيري از دانش پيش

ه  از قبـل مي  اد بگيرد؛ بـ ا آنچـه كـه قرار اســـت يـ د بـ ه  خـاطر  همين  دانـ د كـه آنچـ برخي معتقـدنـ

ــتگي دارد؛ هرچـه ارتبـاط اين دو گيرنـد، بـه چيزي كـه از قبـل مي مي آموزان يـاد  دانش  داننـد بسـ

د، يادگيري راحت  تر باشـ وينيكي،  افتد تر اتفاق مي بيشـ اي كه ذكر مثلاً در نمونه   ). ٣:  ١٩٩٣  (اسـ

 پيروان اديان ابراهيمي ويژه  براي اغلب مردم جهان، ب   (ع) كرديم داستان زندگي حضرت ابراهيم 

(اسـلام، مسـيحيت و يهوديت)، آشـنا اسـت؛ اين آشـنايي علاوه بر ايجاد احسـاس لذت، به درك 

اسـت كمك مؤثري خواهد    (ع) موضـوعات جديد درس كه مرتبط با داسـتان حضـرت ابراهيم 

 ةشــوند در داير هاي آموزش زبان انتخاب مي ها و كتاب كرد. اگر موضــوعاتي كه در كلاس 

زبـان   دانش  ــتـه  گـذشـ يـا تجربيـات  پيش جهـاني  دانش  يعني  بگيرنـد،  قرار  اي  زمينــهآموزان 

ــد، فهم مطـالـب جـديـد براي زبـان زبـان  ــانتر  آموزان در پيونـد بـا مبـاحـث جـديـد بـاشـ آموزان آسـ

ــتن ( مي  ــود؛ همـانطور كـه چسـ ) در تحقيقـاتش دريـافتـه كـه «درك مطلـب ابتـدا بـه ٦١:  ١٣٧٨شـ

ــتگي دارد تا خود  ــوع جديد به نظام فراگيران بسـ ــوعات... فراگيران براي افزودن موضـ موضـ

ــند وگرنه آنها زمينه ــته باشـ اي  اطلاعاتي خود بايد اطلاعات مربوط موجود در ذهن خود داشـ

  براي درك و ذخيره كردن موضوع در حافظه نخواهند داشت».  

لامي ( بندي موضـوعي تلميح به نقل از دايره با توجه به طبقه  ويالمعارف بزرگ اسـ   موسـ

هاي  آموزان از مليت هاي مناسـبي براي فارسـي توان گزينش )، مي ١٢٨:  ١٦، ج ١٣٨٧ردي،  نو ج ب 

ــت؛ براي مثـال «تلميح بـه آيـه  ــلامي» براي زبـان مختلف داشـ آموزان  هـاي قرآن و احـاديـث اسـ

لمان، «تلميح به اسـاطير» براي فارسـي  هاي اسـاطيري  هاي كهن كه ريشـه آموزاني از سـرزمين مسـ

ها» براي كســـاني كه به تاريخ و فرهنگ  المثل دارند و «تلميح به حكايات و ارســـال  مشـــترك 

ــت كـه اغلـب اين تلميحـات جهـاني جزو تلميحـات   ذكر اين نكتـه لازم  ايران علاقـه دارنـد.   اسـ
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شـوند و از بسـامد بالايي در ميان آثار شـاعران و نويسـندگان (چه كهن و چه  محسـوب مي ١متحد 

آموزان مفيد باشــد و  تواند براي فارســي د؛ همين موضــوعِ پرتكرار بودن مي معاصــر) برخودارن 

  آنها را در رويارويي با ديگر آثار ادبي ياري رساند. 

  )Exaggeration. اغراق (٣-٢-٥
تفاده از بزرگ  طور كه قبلاً گفتيم،  نمايي اسـت. همان يكي ديگر از ترفندهاي بديعي، اسـ

ر مخاطب اسـت؛ «شـايد مهمترين عاملي كه تأثير جادويي  غرض از فنون بلاغي، تأثيرگذاري ب 

دادن و به   نمايي اسـت، يعني چيزي را بزرگتر از آنچه هسـت نشـان بخشـد بزرگ به سـخن مي 

ــيدن به كلام» (وحيديان  عبارتي آن  ).  ١٠٦:  ١٣٨٣كاميار،  چنانتر نمودن براي قدرت تأثير بخشـ

  بود.  ذهن مخاطب ماندگارتر و مؤثرتر خواهد  نمايي و اغراق به دليل ايجاد شگفتي، در بزرگ 

كــوه در  كــنــد  اثــر  ــعــدي  ســـ   آه 

  

ــگ    ســـــن ــو  ت در  ــد  ــن ــك ــرين اث دل   

) ٥٠٠:  ١٣٨٧(سعدي:   

    . است اين بيت به خاطر وجود اغراق، براي خواننده جالب و البته پذيرفتني شده 

 _________________________________________________________  
اند  ي تلميحات فراگيري كه اغلب شاعران از آن استفاده كرده) درباره١٣٧٤است كه محمدي (اصطلاحي     ١

  به كار برده است. 
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  گيري نتيجه
فارسـي    عمده دشـواري ادبيات تواند منبعي ارزشـمند در آزفا محسـوب شـود.  ادبيات فارسـي مي 

تفاد  وب مي   ة در اسـ تن قواعد زباني محسـ كسـ ت كه به نوعي شـ ود.  هنرمندانه از زبان اسـ فنون  شـ

خص ـ  بلاغي به عنوان  لي مشـ ته ادبي زبان، مي  نة گو  ة اصـ ي داشـ د؛   تواند كاركردهاي آموزشـ باشـ

توانند به يسـتند، بلكه مي زبانان دشـوار ن تنها براي آموزش به غيرفارسـي  ها نه يعني برخي از آرايه 

ــول روان فراگيري بهتر و عميق  ــي آموزش منطبق  تر زبـان نيز كمـك كننـد؛ زيرا بـا اصـ ــنـاسـ شـ

فوي  (  اس تحقيقات صـ ان داديم كه بر اسـ تند. در اين پژوهش نشـ فيعي ١٣٨٣هسـ كدكني  ) و شـ

ين  شــود كه ا ســازي در زبان حاصــل مي ) بر مبناي فرماليســم، ادبيات از راه برجســته ١٣٩٥( 

ته  ازي، يا همان فنون برجسـ يم كرد؛ ادبي را مي بلاغت    سـ لي تقسـ گروه   - ١توان به دو گروه اصـ

يقايي اسـت و به مجموعه فنوني اطلاق مي  شـود كه توازن و هماهنگي در ميان الفاظ كلام  موسـ

معنايي    ة شـناختي) اسـت كه به رابط شـناسـيك (زبان گروه زبان  - ٢كند (بديع لفظي)؛  ايجاد مي 

شـود (بديع معنايي و بيان). سـپس كاركرد فنون بلاغي را در بحث آزفا ن واژگان مربوط مي ميا 

ــان داديم كـدام يـك از آنهـا مي  ــي كرديم و نشـ تواننـد بـه فراگيري زبـان كمـك كننـد و  بررسـ

چگونه. براي مثال در گروه اول علاوه بر وزن، تكرار در سـه سـطح «آوايي، واژگاني و نحوي»  

كند مطالب در ذهن فراگيران  آموزي منطبق اســت و كمك مي كرار در زبان با اهميت اصــل ت 

ــتفاده از  ــان داديم كه اس ــود. در «توازن آوايي» نش ــبط ش ــكل ثبت و ض زبان، به مؤثرترين ش

ــي  آرايي» مي «واج  ا توجـه بـه اهميـت تكرار هجـايي و  توانـد براي فـارسـ ــد. بـ آموزان مفيـد بـاشـ

تقاق» در  تفاده از «اشـ ابه متون ادبي به دليل هم  واژگاني، اسـ ه بودن، و «تشـ الاطراف» به دليل  ريشـ

ــان  كننـد. ابيـاتي كـه قـافيـه و رديف دارنـد مثـل «قـالـب تر مي تكرار گروه كلمـات فراگيري را آسـ

ويژه سـجع مطرف، به دليل  ب اند و «نثر مسـجع»  مثنوي»، بر اشـعاري كه بيت مصـرّع ندارند ارجح 

ــيق  ــجع  ي و وزن بر عملكرد حـافظـه مي آهنگين بودن و تـأثيري كـه موسـ گـذارد، بر نثر غيرمسـ

ــي از اجزاي زبان، برتري دارد. رعايت «توازن  ــخصـ هاي نحوي» نيز به دليل تكرار الگوي مشـ

گيري از طريق آموزان مفيد اسـت. در گروه دوم گفتيم كه با خلق شـگفتي و غافل براي فارسـي 

 ــمعنا، مي  ــبيه  توان فراگيري بهتر و مؤثرتر زبان را س ــتفاده از تش ــبيه» اس ــد. در بحث «تش بب ش
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محســوس به محســوس بر انواع ديگر برتري دارد. ضــرورت وجود قرينه در بحث «مجاز»ها و  

تعاره»  مار مي «اسـ ي به شـ اسـ ل اسـ رود. در بحث «كنايه»  هاي به كار رفته در متون ادبي، يك اصـ

انواع ديگر كنايه برتري دارد. به طور    اسـتفاده از نوع «ايماء» به دليل ارتباط مسـتقيم با مفهوم، بر 

اند،  هاي پركاربرد و رايج كه به فرهنگ لغات راه يافته كلي در بحث فنون بياني، توجه به نمونه 

هاي زباني از طريق «تناسـب» نيز هاي ابداعي و كم كاربرد برتري دارند. خلق صـورت بر نمونه 

طريق ايجاد تناسـب معنايي ميان كلمات بيت  نظير» از «مراعات   ة بسـيار مفيد و مؤثر اسـت؛ آراي 

معنايي مخالف و    ة شــود. «تضــاد» از طريق ايجاد رابط تر مي يا عبارت، موجب فراگيري آســان 

رســاند. بســياري از ناســازگار ميان كلمات، جلب توجه كرده و به يادگيري مطالب كمك مي 

مشــترك بين مردم جهان   ها در ادب فارســي اشــاره به وقايع تاريخي، ديني، ســياســي «تلميح» 

ــين زبـان دارنـد و برطبق تحقيقـات، فعـال   آموزان براي آموزش مطـالـب جـديـد،  كردن دانش پيشـ

ــبـب ثبـت بهتر  تـأثير انكـارنـاپـذيري دارد. «اغراق» نيز از طريق خلق بزرگ  ــگفتي، سـ نمـايي و شـ

تفاد شـود. با توجه به يافته مطالب در ذهن مي  ه از ادبيات  هاي ما در اين پژوهش، در صـورت اسـ

ــي  ــط آموزي را مختل نمي در تأليفات آزفا، فنون بلاغي نه تنها فارس پيوند با  ة كند، بلكه به واس

تري را فراهم مي روان آدمي و انطباق با اصـول روان  ي آموزش، بسـ ناسـ ي  شـ ازد تا زبان فارسـ سـ

اخت دقيق  آزفا، با شــن   ة تر، مؤثرتر و ماندگارتر آموخته شــود. بدين ترتيب مؤلفان حوز راحت 

سـازي يا بازآفريني اين متون  هاي ادبيات فارسـي در آموزش زبان، كمتر مجبور به سـاده ظرفيت 

  اصيل خواهند بود. 

   پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.   گان، طبق گفتة نويسند تعارض منافع:  
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ــی  ــحرایی (گردآورنده)، با زبان فارس ــامراد ص ــعلی وفایی و رض ــتین  . م در عباس جموعه مقالات نخس
المللی، چشــم اندازها، راهکارها و موانع. تهران: شــورای گســترش زبان و ادبیات فارســی. ین همایش ب 

  . ۳۳۹- ۳۶۱  : صص 
  ها در آموزش زبان. ترجمه علی  ). رویکردها و روش ۱۳۹۶(   اس.  سـی، و راجرز، تئودور ریچاردز، جک

  . بهرامی. ویراست سوم. تهران: رهنما 
  ) .جمه ابوالحسـن نجفی و مصـطفی رحیمی. چاپ هشـتم.  ).  ادبیات چیسـت. تر ۱۳۸۸سـارتر، ژان پل

  تهران: نیلوفر. 
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  ) .هشت کتاب. چاپ دوم. تهران: کتابخانه طهوری. ۱۳۵۸سپهری، سهراب .(  
  ) .ــیرازی ــعدی ش ــحیح خلیل خطیب رهبر. چاپ چهاردهم. تهران:  ۱۳۸۱س ــعدی. تص ــتان س ). گلس

  علیشاه. صفی 
  ) .لی فروغی. تهران: ارمغان طوبی. دع ). غزلیات سعدی. تصحیح محمّ ۱۳۸۷سعدی شیرازی  
  ) .دعلی فروغی. تهران: هرمس.       ). کلیات سعدی شیرازی. تصحیح محمّ ۱۳۸۵سعدی شیرازی  
  گاه. ۱۳۹۵درضا. ( کدکنی، محمّ شفیعی   ). موسیقی شعر. چاپ شانزدهم. تهران: آ
  رستاخیز کلمات. چاپ دوم. تهران: سخن. ۱۳۹۱درضا. ( کدکنی، محمّ شفیعی .(  
  ) .نگاهی تازه به بدیع. تهران: فردوس. ۱۳۸۱شمیسا، سیروس .(  
    .میترا.   ). بیان و معانی. چاپ سوم. تهران: ۱۳۸۷(   شمیسا، سیروس  
  ) .شناسی به ادبیات. جلد اول. تهران: سوره مهر. ).  از زبان ۱۳۸۳صفوی، کوروش  
  شناسی در مطالعات ادب فارسی. تهران: علمی. ). آشنایی با زبان ۱۳۹۱(  . صفوی، کوروش  
  ّشناسی زبان. تهران: رهنما. ). درآمدی بر روان ۱۳۸۴د. ( ضیاءحسینی، محم  
  ّحسینی. تهران: رهنما.   ء های دکتر ضیا ). گزیده مقاله ۱۳۸۶(   . د ضیاءحسینی، محم 

  ّتهران: رهنما.   ). روش تدریس زبان خارجی/دوم. ۱۳۸۵(   . د ضیاءحسینی، محم  
  ّمعانی و بیان. چاپ یازدهم. تهران: سمت. ۱۳۹۲(   زاده، رضا. و اشرف  د علوی مقدم، محم .(  
  ) .دیوان عمعق بخارایی. تهران: نشر مدیر کتابخانه ادبیه. ۱۳۰۷عمعق بخارایی .(  
  ــیس مه ــر  ۱۳۷۰کی، ویلیام. ( فرانس ــهد: نش ــین مریدی. مش ). تحلیل روش آموزش زبان. ترجمه: حس

  رضوی.   اونت فرهنگی آستان قدس مع 
  ) .نصاب الصبیان. تصحیح علی اکبر لغوی. تهران: علمی. ۱۳۲۶فراهی، ابونصر .(  
  ) .پایان نامه کارشـناسـی  » سـازی متن بر درک مطلب خواندن بررسـی تأثیر سـاده « ).  ۱۳۸۰فرخ، پریسـا .

  تهران: دانشگاه شهید بهشتی. . به راهنمایی محمّد ضیاءحسینی.  ارشد 
  دیوان فرخی یزدی. به کوشش حسین مکی. چاپ چهاردهم. تهران: امیرکبیر. ۱۳۸۹دی. ( فرخی یز .(  
  دانش. . مسکو ۸و    ۷جلد   فردوسی.   ۀ ). شاهنام ۱۹۷۱- ۱۹۶۶. ( ، ابوالقاسم فردوسی :    
  تا). دیوان فرصت شیرازی. تصحیح علی زرین قلم. تهران: انتشارات کتابفروشی سیروس. فرصت شیرازی. (بی  
   .شرایط یادگیری و نظریه آموزشی، ترجمه جعفر نجفی زند. چاپ دوم. تهران: رشد. ۱۳۹۳( گانیه، ر .(  
  ) .تهران: سمت.   د غضنفری. ).  ادبیات و آموزش زبان. ترجمه محمّ ۱۳۸۰لازار، گیلیان 
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  ّفرهنگ تلمیحات شعر معاصر. تهران: میترا. ۱۳۷۴دحسین. ( دی، محمّ محم .( 

  ــیاقی. صـــحیح محمّ ت ). دیوان منوچهری.  ۱۳۲۶. ( قوس   ، ابوالنجم احمد بن منوچهری دامغانی د دبیرسـ
  تهران: زوار. 

  مثنوی معنوی. تصحیح نیکلسون. تهران: امیرکبیر. ۱۳۳۶(   . ، جلال الدین محمّد مولانا بلخی .(  
  انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. تهران:  ). وزن شعر فارسی.  ۱۳۵۴خانلری، پرویز. ( ناتل 

  گنجوی. تهران: سپهر ادب. ). کلیات نظامی ۱۳۸۱. ( مّد ، جمال الدین ابومح گنجوی نظامی  
  ) .اورانی، حمیرا ه  ۱۳۸۳نیـ بـ ــی و چگونگی آموزش آن  ارسـ ان فـ ه در زبـ ایـ ار کنـ ــی ســــاختـ ). بررسـ

  ی. ئ نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبا زبانان. پایان غیرفارسی 
  ) .ــتر، جـان ــن، پـل و مکـالیسـ ــی. ۱۳۹۵نیشـ ــبنم  ترجمـه مهین  ). طراحی برنـامـه آموزشـ نـاز میردهقـان، شـ

  خاموش. تهران: مینا فرهی.    و   مجیدی، زهرا حاجی باقری 
  ــاندرو. ( پاتن، بیل و جی وان لو و  داود ملک   های فراگیری زبان دوم. ترجمه ). کلیدواژه ۱۳۹۵بناتی، الس

  . پارسی سمانه صادقی. تهران: نویسه 
  سمت.   شناسی. تهران: ایی ). بدیع از دیدگاه زیب ۱۳۸۳کامیار، تقی. ( وحیدیان  
  ) .موحد و پرویز مهاجر. چاپ ســوم.    ء ). نظریه ادبیات. ترجمه:ضــیا ۱۳۹۰ولک، رنه و وارن، اوســتین

 تهران: نیلوفر. 
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